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واريك  دانشگاه  استاد  (متولد 1945)،  باسنت  سوزان  نقادانه اثر  درآمدى  تطبيقى:  ادبيات 
انگلستان و مؤسس و معاون مركز مطالعات ترجمه و مطالعات تطبيقى فرهنگي، و نويسندة 
بيش از بيست عنوان كتاب است كه در 1993 منتشر شده است. همان طور كه از عنوان كتاب 
برمى آيد، مخاطب آن دانشجويان ادبيات تطبيقي  اند. در اين كتاب بر پژوهش در حيطة ادبيات 
پسااستعمارى و فمينيستى و مطالعات ترجمه به عنوان سه راه  كار اصلي براي تحول و پيشرفت 
و  مي پردازد  انتزاعي  مباحث  و  نظريه پردازي  به  كمتر  نويسنده  مى شود.  تأكيد  تطبيقي  ادبيات 

بيشتر به پژوهش در تاريخ ادبيات و مطالعات ترجمه توجه دارد.
مقدمة كتاب به تعريف ادبيات تطبيقي و آنچه بحران ادبيات تطبيقي خوانده شده مي پردازد. 
نخست، ترديد در ماهيت ادبيات تطبيقي به عنوان حوزه يا رشته يا تخصص بررسي شده است. 
باسنت سپس به رشد و شكوفايي ادبيات تطبيقي در شرق و افول آن در غرب مي پردازد و تأكيد 
بر ادبيات پسااستعمارى و مطالعات ترجمه را راهِ برون رفت از چالشِ پيش روي ادبيات تطبيقي 
معرفي مي  كند. ادبيات تطبيقي كه تا دهة پنجاه ميلادي فرماليستي بود، با چالشي روبه رو شد 
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كه ريشه هايش از يك سو به افول نظرية فرماليسم، و از سوى ديگر به آغاز انقلاب در نظريه 
و نقد ادبي مى رسيد. 

فصل اول كتاب با عنوان «چگونگي پيدايش ادبيات تطبيقي» به جست وجوي ريشة واژة 
ادبيات تطبيقي و ميراث آن از اواسط قرن هجدهم در اروپا مي پردازد. مكاتب فرانسه، آلمان و 

اروپاي شرقي نيز در اين فصل معرفي مي شوند.
«وراي مرزهاي اروپا: انديشه هاي جايگزين در ادبيات تطبيقي» عنوان دومين فصل كتاب 
است كه به تشريح مكاتب غيراروپاييِ ادبيات تطبيقي اختصاص دارد. مكتب امريكا، ادبيات 
پسااستعمارى به ويژه در هند، و ادبيات تطبيقي در بريتانيا در اين فصل معرفي مي شوند. در 
آخر، اشاره اي گذرا به مطالعات فرهنگي مي شود. با اينكه مطالعات فرهنگي در ادبيات تطبيقي 
مطالعات  بر  كتاب  اين  در  ولي  است،  يافته  بسيار  اهميت  انساني  علوم  حوزه هاي  ديگر  و 
فرهنگي، چه به عنوان نظريه و چه روش شناسي، تأكيد چندانى نشده است. به نظر مي رسد كه 

تنها ادبيات پسااستعمارى زيرمجموعة مطالعات فرهنگي تلقي شده است.
ادبيات  تأكيد  به  باسنت  سوزان  بريتانيا»ست.  جزاير  ادبيات هاي  «تطبيق  كتاب  سوم  فصل 
تطبيقي در سال هاي نخستين بر مطالعة ادبيات بين مرزهاي زباني گوناگون معتقد نيست. بر 
همين اساس، و با توجه به تفاوت هاي فرهنگي، مقايسة ادبيات بخش  هاى مختلف بريتانيا (كه 

همگي در حيطة زبان انگليسي قرار مي گيرند) پيشنهاد شده است. 
«هويت تطبيقي در جهان پسااستعمارى» به بررسي نظرية پسااستعمارى در ادبيات تطبيقي 
مي پردازد. از نمونه هاي گوناگوني سخن مى رود، مانند امريكا و بوميان سرخپوست، افريقا، و 
رابطة سنتّ و فرهنگ و تاريخ ادبيات اروپا با ديگر اقطار عالم نظير تأثير اعراب در اسپانيا در 
قرن چهاردهم. اين فصل، همسو با نظرية پسااستعمارى، در پي يافتن پاسخ هاي متقن نيست و، 
در عوض، كثرت گرايي را تشويق مى كند. اروپا ديگر الگو و محور پژوهش نيست؛ بنابراين، به 
الگوهاي جديد و غيراروپامحور نياز است. نظريه و نقد پسااستعمارى جزء لاينفك مطالعات 

ادبي تطبيقي نوين است.
مطالعات  و  پسااستعمارى  مطالعات  مانند  نيز،  سياحان»  افسانه هاي  فرهنگ ها:  «برساختن 

معرفي و نقد كتاب
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ديگري فرودست1، به بررسي نگاه به ديگري مي پردازد. سوزان باسنت به بازنمايي ملل مختلف 
در سفرنامه هاي خارجيان توجه مى كند. معتقد است سفرنامه نويسي بيگانگان و ترجمه وجه 
مشتركى با يكديگر دارند: همگي ديدگاه و تلقي ما را نسبت به فرهنگ هاي بيگانه و «ديگري» 
جنوبي  ايرلند  مانند  نمونه هايي  در  سياست  و  جغرافيا  رابطة  اساس،  اين  بر  مي دهند.  شكل 
با  و  مي يابد  ادامه  ايسلند  بررسي  با  بحث  شده اند.  مقايسه  غرب  و  شرق  جهان  و  شمالي  و 
بررسي نوشته ها و ديدگاه هاي مستشرقان غربي پايان مي پذيرد. ديدگاه غربيان نسبت به شرق 
بسياري  توجه  سعيد،  ادوارد  پژوهش هاي  از  پس  ديدگاهي،  چنين  از  ناشى  بازنمايي هاي  و 
خوانش  براي  منظري  چنين  است.  كرده  معطوف  خود  به  را  غرب  و  شرق  پژوهشگران  از 
ادبيات غرب با موضوع پارسيان نيز بسيار مفيد است. بررسى ترجمة فيتزجرالد از اشعار خيام 
نيشابوري2، يا بررسي متن و ترجمة حاجي باباي اصفهاني3 اثر موريه مي توانند از اين جمله 
پژوهش ها باشند. جالب اينكه نوشتة  باسنت در اين فصل خود اروپامحور است، زيرا بيشتر 

مثال هايش از سفرنامه هاي اروپايياني است كه در اروپا سياحت كرده اند.
تطبيقي  ادبيات  روش شناسي هاي  از  يكي  گسترش  در  سعي  درون مايه ها»  و  «جنسيت 
تطبيقي  ادبيات  روش هاي  از  يكي  گوناگون  ادبيات هاي  در  ادبي  درون مايه هاي  مطالعة  دارد. 
ادبيات هاي  بين  مطالعه  براي  درون مايه اي  عنوان  به  را  جنسيت4  موضوع  باسنت  است.  بوده 
و  زنانگي  نقش  بازخواني  و  تصحيح  از  فمينيستى،  جنبش  با  همسو  مي كند.  پيشنهاد  مختلف 
آن ها  در  زنانگي  نقش  تصحيح  و  اسطوره ها  بازنويسي  در  مطالعه  و  كهن  ادبيات هاي  در  زن 
مي پردازد،  آن  بررسي  به  خود  كه  نمونه اي  مي كند.  ياد  پژوهش  براي  موضوع هايي  عنوان  به 
افسانة شاه آرتور و گينيوير5 است. خوانش بازنويسي هاي گوناگون اين اسطوره طي اعصار و 
بازنمودهاي مختلف از شخصيت گينيوير زمينه اي مناسب براي پژوهش تطبيقي فراهم مي آورد. 
چنين پژوهشي مستلزم مطالعات ترجمه نيز هست. در آخر، باسنت مطالعة فرماليستي بن مايه ها 
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را منسوخ مي داند، ولي مطالعة موقعيتي و تاريخي آنها را هنوز هم كارآمد مي شمرد. براي اين 
مثال هاي  شده اند.  پيشنهاد  پذيرش2  نظرية  و  نو1  تاريخ گرايي  رويكردهاي  از  استفاده  منظور، 

ارائه شده در اين فصل نيز چندان از بنياد اروپامحور فراتر نمي روند. 
فصل آخر كتاب به مطالعات ترجمه اختصاص دارد. باسنت ابتدا پيشينة مطالعات ترجمه 
 .1 مي شوند:  گسترده تر  موقعيت  سه  در  ترجمه  فعاليت هاي  او،  اعتقاد  به  مى كند.  بررسي  را 
از  ضعيف تر  و  كمتر  را  خود  ادبياتي  وقتي  كشور؛ 2.  يك  ادبيات  تكامل  نخستين  مراحل  در 
ادبيات ديگر كشورها مى داند؛ 3. در نقاط عطف و بحران و خلأ ادبي در تاريخ ادبيات. در 
ادامه، سير و روند تكامل مطالعات ترجمه در اين سه موقعيت مورد بحث قرار مي گيرد. سپس 
مي شود.  معرفي  كانادا  در  ترجمه  فمينيستىِ  نظرية  و  برزيل  در  ترجمه  پسااستعمارىِ  نظرية 
افول  به  توجه  با  است.  بي معني  ترجمه  مطالعات  بدون  تطبيقي  ادبيات  است  معتقد  باسنت 
ادبيات تطبيقي فرماليستي، معتقد است كه امروز (1993) ادبيات تطبيقي معناي چنداني ندارد. 
زيرمجموعة  را  بين فرهنگي،  مطالعات  باسنت  قول  به  يا  ترجمه،  مطالعات  نمي توان  بنابراين، 
ذكر  اساسي  علت  دو  تلويحاً  غرب  در  تطبيقي  ادبيات  افول  براي  كرد.  تلقي  تطبيقي  ادبيات 
كرده است: نخست، ريشة اثبات گرايانة3 اروپايي آن، و ديگر عدم احتساب دلالت هاى سياسى 
در فرآيندهاى انتقال بين فرهنگى. در حالي كه ادبيات تطبيقي درگير بحث دربارة موقعيتش به 
عنوان يك رشتة تحصيلي است، مطالعات ترجمه خود به عنوان يك رشتة درسي خودنمايى 

كرده است. پس بايد در رابطة اين دو بازنگري كنيم.
باسنت در مقاله اي كه بعدها نوشت4، مى گويد كه تشويق و ترويج مطالعات ترجمه يكي 
از انگيزه هايش در نگارش اين كتاب بوده است. به همين دليل است كه در ادبيات تطبيقى: 
درآمدى نقادانه مدام از ترجمه و مطالعات ترجمه سخن مي رود. به علاوه، هر چند كتاب از 
مطالعات پسااستعمار و «ديگري فرودست» به عنوان روندي در ادبيات تطبيقي سخن مي گويد، 

1. new historicism

2. reception theory

3. positivist

4. Bassnett, Susan. “Reflections on Comparative Literature in the Twenty- First Century.” Comparative Critical 
Studies 3, 1-2 (2006): 3-11.
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اصلي  دل مشغولىِ  و  اروپايي  اند  دانشجويان  كتاب  مخاطب  است.  اروپامحور  عمدتاً  هنوز  اما 
زبان  است.  اروپايي  متخصصان  براي  آن  روند  و  روش شناسي  و  تطبيقي  مطالعات  نويسنده 
تاب بسيار سليس است، روابط ميان فصل ها خواننده را بسيار روان هدايت مى كند، و بيشتر بر 
نمونه ها و كاربردها و روش شناسي تأكيد مى شود تا بر نظريه پردازي محض. خواندن و استفاده 
مطالعات  و  تطبيقي  ادبيات  صاحب نظران  و  متخصصان  از  خود  كه  باسنت،  سوزان  كتاب  از 
ترجمه است، به عنوان متن آموزشي به تمام استادان و دانشجويان علوم انساني و به ويژه ادبيات 

توصيه مي شود.
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